
نوزادى مبارك
ــتاى فريمان، 75  ــى در روس ــال 1298 شمس س
ــادرش مى گفت:  ــهد بدنيا آمد. م ــرى مش كيلومت
ــبى  ــه او را هفت ماهه باردار بودم؛ ش ــى ك «زمان
ــجد فريمان همه زن ها  در خواب ديدم كه در مس
نشسته اند. من هم هستم. يك خانم بسيار محترم 
ــر زن ها  ــد و روى س ــى با مقنعه وارد ش و مقدس
ــيد. وقتى به من رسيدند، سه دفعه  گلاب مى پاش

روى سرم گلاب پاشيدند. 
من ترسيدم و با خودم گفتم: «نكند در انجام امور 
ــى ام، كوتاهى كرده ام.» براى آن كه  دينى و مذهب
ــود، از خانم پرسيدم كه چرا روى  خيالم راحت ش

سر من سه بار گلاب پاشيديد؟ 
گفت: «به خاطر آن بچه اى كه در شكم دارى؛ او 

خدمت هاى بزرگى به اسلام خواهد كرد.» 

كلاس اخلاق
ــات درس امام خمينى در مدرسه فيضيه، خيلى  جلس
گرم بود. تا آن جا كه مردم از شهرهاى مختلف راهى قم 
ــدند تا در اين كلاس ها شركت كنند. مرتضى در  مى ش
همين جلسات، از نزديك با امام آشنا شد. خودشان اين 

چنين كلاس هاى امام را توصيف كرده اند: 
ــيله شخصيت محبوبم، در  «... درس اخلاقى كه به وس
ــد و در حقيقت درس  ــنبه و جمعه گفته مى ش هر پنج ش
ــير و سلوك بود، نه اخلاق به مفهوم خشك  معارف و س
ــچ اغراق و  ــرد. بدون هي ــت مى ك ــر مس علمى، مرا س
ــه اى؛ اين درس مرا آن چنان به وجد مى آورد كه تا  مبالغ
دوشنبه و سه شنبه هفته بعد، خودم را شديدا تحت تأثير 
ــخصيت من در آن  آن مى يافتم. بخش هاى مهمى از ش
ــال از  ــپس در درس هايى كه طى دوازده س كلاس و س
ــتاد الهى فرا گرفتم، شكل گرفته است و همواره  آن اس

خودم را مديون او دانسته و مى دانم...»

انتخاب راهى سخت و دشوار 
در سال هاى 1314 و 1315 در تمام خراسان دو يا سه روحانى بيشتر پيدا نمى شد. 
ــتور هم شكل شدن لباس ها را داده بود. روحانيون  رضاخان به تقليد از آتاتورك، دس
ــيدند و كلاه به سر  ــتند و كت و شلوار مى پوش ــان را كنار مى گذاش بايد لباس هايش
ــاله و مجتهدها مجبور شده بودند به جاى عبا و  ــتند. پيرمردهاى هشتاد س مى گذاش
ــر بگذارند. درهاى حوزه هاى علميه بسته شده و مسجدها خلوت  عمامه، كلاه بر س
بودند. پدر شهيد مطهرى هم به خاطر اين سياست رضاخانى؛ خانه نشين شده بود و 
ــتند؛ مخفيانه و به دور از چشم مأموران و جاسوسان رضاشاه،  مردم اگر با او كار داش

از راه پشت بام ها رفت و آمد مى كردند. 
ــانزده سال نداشت؛ تصميم گرفت به تحصيل  ــتر از ش در اين زمان، مرتضى كه بيش
علوم دينى بپردازد. همه مخالف بودند؛ به جز پدرش؛ اما او اصرار داشت به قم برود. 

حوزه علميه قم در آن روزها چهارصد طلبه داشت. 
ــت حجره مناسبى در قم پيدا كند. ناچار در دالان درازى  ــال اول و دوم نتوانس در س
ــختى بود. گاه گرسنگى آن چنان  ــويى بود، اتاق گرفت. زندگى س كه نزديك دستش
به مرتضى فشار مى آورد، كه از شدت گرسنگى بى حال مى شد. يك بار هم به خاطر 

سوءتغذيه در بيمارستان بسترى شد. 
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سختى هاى زندگى 
ــتاد مطهرى  بعد از ازدواج تغييرات زيادى در زندگى اس
ــرد و كتاب هايش را  ــداد. فقط يك اتاق اجاره ك روى ن
ــان به سختى مى گذشت.  به آن جا منتقل كرد. زندگى ش
گاهى مجبور مى شد براى گذران زندگى، كتاب هايش را 
ــد يا از دوستان پولى قرض بگيرد؛ اما به گونه اى  بفروش
رفتار مى كرد كه همسرش متوجه اين مشكلات نشود. 

مهاجرت به تهران
در سال 31 شمسى شهيد مطهرى تحت فشار فقر و نياز مادى، مجبور شد محيط حوزه كه به آن جا 

علاقه بسيارى داشت را ترك كند و به تهران برود. 
ــه مروى، فلسفه اسلامى را آموزش مى داد و علاوه بر آن، سخنرانى هايى  ــتاد در تهران در مدرس اس
نيز داشت. سخنرانى هاى مؤثر و تأثيرگذار او در مجالس دانشگاهيان و روشنفكران كه در آن زمان 

خيلى از حوزه و روحانيت فاصله داشتند، موجب تغيير نگرش آن ها به مذهب شد. 
ــاعت ها كتاب و منابع مختلف را مطالعه مى كرد، كه اين مطالعات گاه به  ــخنرانى ها، س براى اين س

بيست ساعت مطالعه براى هر سخنرانى مى رسيد.

استاد دانشگاه
ــگاه تصميم گرفتند به دانشكده الهيات جانى تازه بدهند. آزمونى برگزار كردند كه  ــئولان دانش مس
ــركت كردند. بعد از امتحان كتبى كه هشت روز طول كشيد، امتحان  ــيصد و چهل نفر در آن ش س
ــد. اساتيد سئوالى از منظومه ملاهادى سبزوارى از او پرسيدند. مرتضى مطهرى  شفاهى شروع ش
ــاتيد در سكوت به پاسخ شهيد مطهرى  ــارات و اسفار مى گويد. اس ــرح مى دهد و از اش مطلب را ش
ــتاد، براى  ــاعت و نيم براى آن ها صحبت مى كرد و اين گونه بود كه اس گوش مى دهند كه يك س
ــگاه تهران انتخاب شد. از جمله شاگردان استاد، دكتر باهنر و شهيد بهشتى بودند  تدريس در دانش

كه شهيد مطهرى استاد راهنماى دوره دكتراى آن ها بوده است.

غذا مال بيت المال است
استاد سر ظهر نمازش را اول وقت مى خواند. در آن دوره رسم 
ــتادان، نهار چلوكباب مى آوردند؛ اما استاد غذاى  بود براى اس
ــاده خود را كه از خانه آورده بود، يا نان و پنيرى كه خريده  س
بود، مى خورد. روزى خدمتكار از او پرسيد: «استاد! چرا شما از 

غذاى دانشگاه نمى خوريد؟ اين غذا مال استادهاست؟» 
ــتاد گفت: «از كجا مى دانيد غذا مال استادهاست؟ اين مال  اس

بيت المال است. به شما هم چنين غذايى مى دهند؟» 
ــاتيد  ــكار گفت: «نه آقا! به ما كوبيده مى دهند، ولى اس خدمت

چلوكباب دوبله مى گيرند.» 
ــرق و تبعيض  ــد، كه چرا اين همه ف ــتاد خيلى ناراحت ش اس

وجود دارد. 

ازدواج
ــاى بنام  ــى، يكى از علم ــت االله روحان روزى آي
 ــهد، براى زيارت حرم حضرت معصومه مش

به قم آمد و مدتى مهمان شهيد مطهرى شد. 
ــتكار مرتضى  ــى از اخلاق و پش ــت االله روحان آي

خوشش آمده بود. 
ــهد رفت به خاطر قولى كه  وقتى مرتضى به مش
ــه ديدارش رفت و  ــه آقاى روحانى داده بود، ب ب
ــتاد مى گويد،  ــنا شد. همسر اس با خانواده او آش
ــبى در خواب ديدم، به  ــاله بودم كه ش «يازده س
ــه ام. روى زمين يك كاغذ افتاده  اتاق پدرم رفت
ــده بود: فلانى (يعنى  ــته ش بود كه رويش نوش
ــم ماه عقد  ــت و نه ــن) براى مرتضى در بيس م
ــب كردم؛  ــواب خيلى تعج ــوند. از اين خ مى ش
ــا آن كه مدتى  ــه هيچ كس نگفتم ت ــا آن را ب ام
ــتگاران زيادى داشتم؛ ولى مادرم  گذشت. خواس
ــوهرش نمى دهيم.  ــت تا ديپلم نگيرد، ش مى گف
ــم درس  ــودم و در كلاس هفت ــاله ب ــيزده س س
ــتگارى ام  مى خواندم كه آقاى مطهرى به خواس
ــديد مادرم  ــتگارى با مخالفت ش آمد. اين خواس
ــد. چون او در يك خانواده غير روحانى  روبرو ش
ــا ازدواج من با يك  ــده بود، ب ــه بزرگ ش و مرف
ــت: «دخترم را به  ــى موافق نبود و مى گف روحان

روحانى شوهر نمى دهم.» 
ــاى مطهرى مراجعه كردند، اما  چند بار ديگر آق
ــيدند؛  ــأله درس خواندنم را پيش كش مادرم مس
ــد و گفتند:  ــه راحتى پذيرفتن ــا مرتضى ب اما آق
ــش را ادامه دهد  ــكالى ندارد، مى تواند درس «اش

و ديپلم بگيرد» 
بعد از مدتى مادرم راضى به ازدواج مان شد و ما 
ــم. بعد از آن به  ــت و نهم ماه عقد كردي در بيس

حقيقت خوابم پى بردم.
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